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برای جود وینیک شریک جرمم و رفیق رؤیابافم. ازت ممنونم که 
زندگی‌ام را تغییر دادی.
ب.م

برای بِسی منکِن، مایک اسکوپا، لِن تِستا و میشل اسکریبنر مک‌لین؛ 
بزرگ‌ترین هواداران دیزنی که می‌شناسم و بهترین دوستانی که 
می‌توانستم داشته باشم.
ک.ا

برای همه‌ی آدم‌های معمولی که دنیا را تغییر می‌دهند.
ش.ح





من والت دیزنی هستم.



کجا بیشتر از همه خوشحالی؟
من بیشتر از همه در شهر کوچکی به نام مارسِلین در ایالت میسوری خوشحال بودم.

وقتی چهار سالم بود، خانواده‌ام به اینجا اسباب‌کشی کردند.
عاشق مزرعه‌های سرسبز بزرگ و درختان بید مجنونش بودم.

همه‌جا پر از 

حیوان بود

و ما همه‌جور سیبی

داشتیم؛ حتی از آن سیب‌های 

درشت و سفت درختی!



آنجا حتی راه‌آهنی داشـت که از 
وسط شهر می‌گذشت.  

تابستان‌ها ماهیگیری می‌کردیم و زمستان‌ها سورتمه‌سواری. 
شهر ما از آن شهرهایی بود که همسایه‌ها به یکدیگر کمک می‌کردند.

درست همان شکلی بود که دنیا باید می‌بود.



در ضمن من نمایش پیتر پَن را هم اینجا دیدم.

چیزی نگذشت که نمایش پیتر پَن را توی مدرسه‌مان اجرا کردم.
رُوی، برادر بزرگ‌ترم، طناب‌ها را تکان می‌داد...

تا حالا هیچ بازیگری تا این حد توی نقشش فرونرفته بود.
من در شهری بزرگ و بزرگ‌تر می‌شدم که شبیه بهشت بود.

من می‌توانم

ببینید!ببینید!پرواز کنم!

من می‌توانم

پرواز کنم!


